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 شکایتنقد و 
 ي بوریس گرویس نوشته

 ي علی گلستانه ترجمه 
 

رویم، یا در مقابل نمایشگر  خواهیم هنر ببینیم به موزه (گالري هنري، نمایشگاه موقت، و مانند آن) میامروزه وقتی می
–شود  بینیم که براي ما ارائه میکنیم. در هر دو مورد چیزي را میکردنشان نگاه میوپیشکامپیوترمان تصاویر را با پس

بدهد و خواه   نمایش  را  آن  نهادي  اینترنت  ي گشتواسطهبهخواه  در  آن مواجه شویموگذار  پرسشی    ناگزیر  اینجا  .  با 
تصاویر دیگري موجود نیست؟    چون؟  و نه تصاویري دیگر  شودشود: چرا این تصاویر براي ما نمایش داده میظاهر می

شکّ از یک سو به تولید  اند. این  تصاویري که از چشم ما مخفی مانده–شاید. اما شاید تصاویر دیگري هم موجود باشد  
را بررسی کنیم    شکایتکند. بیایید تفاوت میان نقد و  د میواربه اینترنت    شکایتیبرد و از سوي دیگر  نقد نقادي راه می

 د. انگیزبرمیبه موزه و اینترنت   را دو واکنش متفاوت اینکه چرا شکّ و ظنّی واحد–
رسد که این نبرد به  طور به نظر میل. امروزه از نظر بسیاري اینتاریخ موزه یعنی تاریخ نبرد بر ضد گزینشگري و شمو

سرانجام خود رسیده و موضوعیتش را از دست داده است. دلیل این تحول ظهور اینترنت است. اینترنت هیچ کیوریتوري  
تش اینترنت تولید  تواند متن و تصویر تولید کند و آن را در دسترس کل جهان بگذارد. راسندارد. در اینترنت هر کسی می

را   هنر  توزیع  دسترسیو  عموم  براي  و  ارزان  میتاحدي  آیا  اما  است.  کرده  از  پذیر  رهایی  از  پس  که  بگوییم  توانیم 
نحوي برابر در دسترس همه قرار  ي تصاویر آزادانه به جریان افتاده و بهاي، حالا دیگر همهي سانسورِ نظام موزهسیطره
 دارند؟ 

اینترنت رسانهاینترنت به نوعی فضاي عمومی جهانی با دسترسیواضح است که   غایت  اي بهپذیري برابر تبدیل نشد. 
آینهخودشیفته است؛  نمیوار  که  آنچه  اینترنت  ما.  خودِ  تمایلات  و  تعلقات  از  است  رااي  ببینیم  ما  خواهیم  نشان    به 

ارتبانمی در  کسانی  با  هرچیز  از  بیش  ما  اینترنت  بستر  در  یا دهد.  سیاسی  رویکردهاي  و  تعلقات  در  که  هستیم  ط 
شریکزیبایی ما  انبوهشناختی  که  است  این  به  اندیشیدن  دلیل  نخستین  این  ازاند.  از    ی  تصاویر،  جمله  از  اطلاعات، 

می بیرون  ما  به–مانند  دسترس  اینترنت  در  تصاویر  پراکندگی  که  ساده  دلیل  این  الگوریتمواسطهبه  تنظیم ي  هایی 
ي عملکرد توانیم بر نحوهاند و فقط مختصصان به آن دسترسی دارند. پس ما نمیکه از چشم ما کاربران پنهانشود  می

دسترسی به کنند که  ها به نحوي کار میشان بدانیم این است: آنها داوري کنیم. تنها چیزي که باید دربارهاین الگوریتم
  بودن. بودن است، نه نامحبوبامحبوب کنند. مرجع اینترنت محبوبتر از دسترسی به تصاویر نتصاویر محبوب را آسان

اگر کسی معتقد باشد که محبوبیت بهترین، اگر نه تنها، معیار ارزش هنري است پس منطقاً باید اینترنت را هم بر موزه  
 ترجیح بدهد. 

توان محبوب قلمدادشان کرد. فرد ر میاند از تصاویري که دشواایم، انباشتهطورکه دیدهها، آنواقع امر آن است که موزه
سلیقهمی طبق  موزه  کیوریتورهاي  که  بیاورد  دلیل  شخصیتواند  سلیقهي  ضد  بر  (و  عمل  شان  عمومی)  متداولِ  ي 
مهممی و  سلیقهکنند.  ضد  اغلب  ایشان  آنکه  می  هاییمحیطي  تر  موزه  کنندعمل  شدهکه  واقع  آن  در  این اند.  ها 

خواهند تصاویري ببینند که  روند میها میشود: وقتی مردم به موزهها وارد میامروزه به موزه  ترین نقدي است کهاصلی
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با هویت و سلیقهت بیشتري  این نقد، برهانشان دارد. بیي فرهنگیطابق  هاي مخالفی هم وجود دارد. شک در مقابل 
ي  آن قرار دارد را بازتاب دهد، بلکه باید آینه   واسطه در دلي محیطی که بیبراي مثال اینکه موزه صرفاً نباید سلیقه

بازگویش کنیم. همین ي بینتاریخ هنر و صحنه اینجا  این بحثی قدیمی است و دلیلی ندارد که  نیز باشد.  المللی هنر 
که   است  راکافی  منطقی    آن  می–  بدانیمبحثی  کمک  ما  به  که  بحثی  مییعنی  فکر  وقتی  بفهمیم  تا    که   کنیمکند 

 خواهیم چه چیزي ببینیم. خواهیم هنر ببینیم درواقع میمی
بر اصولی است، زیرا کارنماي موزهق این بحث منط بتوان آن  اي همواره مبتنی  به نحوي  و معیارهایی است که  را  ها 

کنیم؛ بلکه  درآمده نگاه نمینمایشکنیم، فقط به تصاویر و اشیاء بهعقلانی صورتبندي کرد. وقتی از کارنمایی دیدن می 
میان آن روابط فضایی و مکانیِ  را  ها و گزینشبر  کارنما  آن  قبیل که  این  از  کیوریتوري و چیزهایی  راهبردهاي  و  ها 

می تأمل  نیز  است  کرده  بسترهایشان  متحقق  از  منفرد  هنريِ  کارهاي  اینجا  میکنکنیم.  و  ده  نو  بستري  در  و  شوند 
شوند که هرگز «به لحاظ تاریخی»  صویرها و اشیاء به نحوي با هم مرتبط می ي که در آن ت بستر گیرند،  مصنوع قرار می

توانیم براي مثال خدایان مصري را در کنار خدایان مکزیکی در چنین کارنمایی می  و «در زندگی واقعی» ممکن نیست.
ند. این  واقعی» متحقق نشد در ترکیبی با رویاهاي آرمانشهري اوانگاردي که هرگز در «زندگی –یا خدایان اینکاها ببینیم 

ها دال بر اِعمال خشونت است، از جمله خشونت اقتصادي و خشونت صریح نظامی. پس کارنماهاي  کنار هم قرارگرفتن
  آورد و از سوي دیگر ما را به نظم درمی  اي است که جهانهاي مبادلهو قوانین و روش  قواعدنمایانگر    از یک سوهنري  

 کند. ها و انقلابات و جرائمی که این قواعد را تهدید میجنگهایی مثل نمایانگر شکاف
ي «در  واسطهها را در ساختار یک کارنما و بهاست که آن  طورتوان و عملاً هم ایناما می  توان «دید».این قواعد را نمی

نکته کرد.  بیان  قراردادن» هنر  مقاب  را  کارنماي مشخصی  که هر  نکنیم  فراموش  که  است  آن    مجازاً   توانیي مهم 
کم  دست  هر کار هنري یا هنرمند مشخصی در کارنماي هنري  گنجاندن  تلقی کرد. درواقع،   یبخشی از کارنماي جهان

رو کیوریتورهاي کارنماهاي هنري  کردن هنرمند در «جهان هنر» یا «محیط جهانیِ هنر». ازاینطور بالقوه یعنی ثبتبه
هاي گوناگون  ینالشوند. در نتیجه نه فقط کارنماهاي جهانی مثل داکومنتا و بیسنتاً به خاطر قدرت زیادشان ملامت می

شوند. این نقد مستقیماً علیه کیوریتورها و  کنند نقد میهایی که عرضه میي کارنماها به خاطر انتخاببلکه تقریباً همه
، و  شده استشناخته، عقاید و رویکردهایشان کمابیش  آشنا است  شاننام  ها و دیگر مسئولان است. عموماًمدیران موزه
 . فهم نقد کردنحوي عقلانی و قابل توان آنان را بهبنابراین می

ي گردش  سانسور یا اصطلاحاً اجازه  هاي بزرگ اینترنتی را به دلیل نبودن شرکتتوابرعکس، اینترنت ناشناس است. می
حال واضح  نقد کرد. بااین  زند معیارهاي نظم و اخلاق عمومی آسیب می  و دیگر اطلاعاتی که به   همه «اخبار دروغ»این

توان توان گوگل یا مایکروسافت را به خاطر ترجیحِ مثلاً جف کونز بر جوزف کوسوت نقد کرد. فقط میاست که نمی
ینترنت ببیند.  پس کاربر شانس بیشتري دارد که تصاویر کار کونز را روي ا –پسندتر است  گفت که کونز از کوسوت عام

سلیقه اینترنت  خودِ  الگوریتمنه  مردم  نه  و  کرد  نقدش  بتوان  که  دارد  میاي  خلق  را  سلیقههایی  که  هنريِ  کنند  اي 
ي اینترنت بیان  واسطهي عمومی است که خودش را در و بهد. سلیقهنبده  بقیهمشخصی که دوست دارند را به خورد  

 کند. می
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می ایجاد  سوالی  بعد  میشود:  ولی  کجا  از  اینترنت  عمومیِ  تولیداتِ  امر  از  اینترنت  عمومیِ  امر  که  است  واضح  آید؟ 
نبود.   اینترنتی  عمومیِ  امر  هیچ  اینترنت  از  پیش  است.  ازاینترنت  (  صحبت  از    صحبت یعنی    )popularityمحبوبیت 

) استpopulus«جمعیت»  تفسیر  و  برداشت  نوعی  همیشه  «جمعیت»  اما  دولت  .  ).  «مردمقاعدتاً  که  »  ان است 
)demos«جمعیت» یا  می  )  خلق  را  ملت  کرد.  یا  خواهد  تغییر  نیز  آن  «جمعیت»  کند  تغییر  دولتی  مرزهاي  اگر  کند. 

یا زیاد به موزه  ها هم جمعیت خود را میموزه سازند. پیوستن به جمعیت موزه یعنی تصمیم بگیریم که به دفعات کم 
ي ارتباط شود. آدم در نتیجهشود، به عنوان تماشاگر موزه زاده نمیدولت زاده میطورکه به عنوان شهروند  آدم آنبرویم.  
ازاین وگو به بخشی از جمعیت موزه تبدیل میو گفت رو  شود. در فرهنگ سکولار ما موزه جایگزین کلیسا شده است. 

بخشی از جمعیت    دیگر  به فوتبال  ي آن با تعلق مثلاًدادن تعلقمان به هنر و مبادلهتوانیم با ازدستاست که همچنین می
 اي نو بپیوندیم. کلیساي غالب شورش کنیم و به فرقه-توانیم علیه موزهباشیم. اما همچنین مینموزه 

اقتدار دولتی یا گفت از  از هیچ شکلی  اینترنت  امر عمومیِ  یا فرهنگی تشکیل نشده است؛ بلکه  اما  ایدئولوژیک  وگوي 
از   است  متشکل  کافیتودهصرفاً  پول  که  مردمی  به    ي  مردم  دارند.  را  اینترنت  به  دسترسی  براي  لازم  زیرساخت  و 

زندگیاینترنت می تا مسائل عادي  اساساً رسانهروند  اینترنت  ببینند.  اینکه هنر  نه  کنند،  را حل  اي مصرفی است. شان 
ر فروشگاه قیاس کرد، نه با بازدید از موزه. آیا  دادن به موسیقی دتوان با با گوشرا می  به هنر  دسترسی کاربران اینترنت

 قدر کفایت روشن است. ي این عمومِ نامتعهد را نقد کرد؟ خیر. دلیلش هم بهممکن است که سلیقه
زیباییتوان سلیقهزمانی می نوعی حکم  قالب  سلیقه نخست  آن  که  کرد  نقد  را  دیگران  و  ي  اصول  بر  مبتنی  شناختی 

خ  ی معیارهای به  را  دراینمعین  باشد.  گرفته  میود  کصورت  استدلال  نادرست  که  ردتوان  معیارها  و  اصول  یا  این  اند 
کیوریتورها و شاید بتوان گفت تماشاگران  و  ي هنرمندان  توان سلیقهشوند. به بیان دیگر، میروشی نادرست تفسیر میبه

گوییم آن را دوست  اي است متفاوت. صرفاً میمسئلهاي هنر را نقد کرد. اما واکنشِ امر عمومیِ اینترنت به هنر  حرفه
شان شریک شوند و بعد هم م. مردم که هنردوست کانتی نیستند که از دیگران بخواهند در سلیقهی م یا دوست نداریدار

این نباشم که دیگران  دلایلی در توجیه ش استدلال ام شریک شوند و در توجیهدر سلیقهش بیاورند. من اگر خواستار 
اصطلاح احترام به  هم نقدناپذیر است. البته روي دیگر بهي عمومیِ اینترنت  شود. پس سلیقهام نقدناپذیر میکنم سلیقهن

داشتن سلیقه یا عقاید یا تمایلات خودمان از استدلال عقلانی است. آنچه  نگهسلیقه یا عقاید یا تمایلات دیگران مصون 
رسد که با پرهیز از هرگونه نقدي بر  ست ندارم» است. به نظر میا «این را دوماند فقط «این را دوست دارم» یباقی می

آزادي سلیقهسلیقه متقابلاً خودمان  دریافت میچوني بیي دیگران،  را  و  –کنیم  وچرایی  کیوریتورها  استبداد  از  آزادي 
 منتقدان و کلاً آزادي از نظرات دیگران. 

نرف  همهبااین بین  از  دیگران  به  میوابستگی  خود  به  دیگري  شکل  وابستگی  این  اما  است.  پیشته  به  گیرد.  من  تر 
دهند. امروز  خواستم ببینم که آنان چه چیزي را براي من نمایش میها وابسته بودم و میي کیوریتورهاي موزهسلیقه

شم عموم ناپدید  شود؛ از چي مشهودات نمیخواهم ببینم که چه چیزي محبوب است. آنچه محبوب نباشد وارد حوزهمی
شناختی و سیاسی نیز صادق  ي سپهر زیباییکند. همین عیناً دربارهي کالاهاي عادي هم صدق میاین دربارهشود.  می

را  توانمی   فقط  است. پس هنوز  نمایش می  چیزهایی  براي ما  این است:  دید که دیگران  با گذشته  تنها فرقش  دهند. 
معنا است، زیرا این سلیقه وراي سپهر  ي عمومی بیها را نقد کنیم؛ اما نقد سلیقهي کیوریتورتوانستیم سلیقهها میقبل 
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می کار  عقلانی  می زبان  فقط  امروز  نمیکند.  چرا  که  باشیم  شاکی  این  از  سلیقهتوانیم  که  ببینیم  را  چیزي  ي  توانیم 
 یت ممکن است. حتی اگر مشخص نباشد که چه جایگزین دیگري براي این وضع–خواهد ببیند عمومی نمی
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